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 مقدمه

بتدین  ، به طور کلیْ ملاصدرا در نظر انسان استکمال

صتورت تتدریجی وادتد کمتا ت و     معنا استت کته بته    

  ویژه خود، که قبلا بته صتورت بتالقوه بتوده،     ها فعلیت

استکمال هتم نتا ر بته شتدت فعلیتت      این معنا از  ددگرد

یافتن دنبته عتالی نفتس استت و هتم دنبته دانتی آند از        

شواهد این مطل  آن است که و  در مواضتعی کته بته    

ت قتو »تبیین مرگ طبیعی پرداخته، با تعتابیر  هموتون   

آن را نتیجتته استتتکمالی « ودتتود و شتتدت فعلیتتت نفتتس

کنتد کته حاصتل اکتستام اعمتال و علتوم و       معرفی می

ملکات اخلاقی در قوس صعود  عتالم استت و متتذکر    

از استتکمال نته تنهتا بتا شتقاوت      معنتا  شتود کته ایتن    می

اخرو  منافات ندارد، بلکه مودت  آن شتقاوت استتد    

 در نوشتتتتتار (17: 2، ج1281 ؛982: 1731ملاصتتتدرا،  )

کننتتده عمتتل در ستتیر حاضتتر، کتته از عوامتتل مستتاعدت

استتتکمالی ستتهن بتته میتتان آمتتد، حاضتتردنبه صتتعود   

مطمتتن نظتتر قترار گرفتتته استتت، بتتدین  استتکمال انستتان  

و « علتم »به صورت تتدریجی، بتا دو ابتزار    آدمی که معنا

  نتازل ودتود   هتا  و تفتو  ابعتاد عتالی بتر دنبته      «عمل»

ه ختویش را بته فعلیتت    خویشْ قتوا و استتعدادها  ویتژ   

در مراتت  عتالی   کته حقیقتت اوستت،   نفس او، رساند و

 سیر نمایدد ودود 

شایان ذکتر استت کته بته طتور کلتیْ برختی از ایتن         

انتد )درون ودتود   درونتی عمتلا  عوامل مساعدت کننده 

انتد  اند( و برخی دیگر بیرونی، برخی از سنخ عملانسان

از ستنخ   برختی دیگتر  )البته اعمال دتوارحی و قلبتی( و   

 امور  دیگرندد

عمده و اولیته در ایتن نوشتتار آن     مسألهبااین تفاسیر 

عوامتتل مستتاعدت کننتتده عمتتل در دهتتت   استتت کتته  

کدامند و پرسش دوم از نحوه دخالتت و   استکمال نفس

 تأثیر عوامل مذکور در سیر استکمالی نفس آدمی استد

ساز و اعتتلا  عمتل از   عوامل زمینه شناختدر این میانا 

کنتدۀ  مستاعدت  یابتد کته   متی  ا دهت اهمیت ویژهآن 

دخالتت  و چگتونگی   رو آگاهی از آنهااند و از اینعمل

دهتتت تقویتشتتان  و تتتأثیر آنهتتا در ایتتن ستتیر استتتکمالیْ

 ضرورت داردد

 

 معنای استکمال

استتتکمال انستتان بتتدین معنتتا استتت کتته بتته صتتورت  

کته    ویتژه ختود،   هتا  فعلیتت تدریجی وادد کما ت و 

استتکمال  این معنتا از   ددقبلا به صورت بالقوه بوده، گرد

نزد ملاصدرا هم نا ر به شدت فعلیت یافتن دنبته عتالی   

نفس است و هم دنبه دانی آند از شواهد این مطل  آن 

است کته و  در مواضتعی کته بته تبیتین مترگ طبیعتی        

قتتوت ودتتود و شتتدت »پرداختتته، بتتا تعتتابیر  هموتتون 

کنتد کته    جه استکمالی معرفی میآن را نتی« فعلیت نفس

حاصتل اکتستام اعمتتال و علتوم و ملکتات اخلاقتتی در     

معنتا  شود که ایتن  قوس صعود  عالم است و متذکر می

از استکمال نه تنهتا بتا شتقاوت اخترو  منافتات نتدارد،       

 (982: 1731ملاصتدرا،  )بلکه مود  آن شقاوت استد 

و بنتتابراین چنتتین استتتکمال و فعلیتتتی اعتتم از استتتکمال  

فعلیت دنبته عتالی نفتس و دنبته دانتی آن استت و ایتن        

هردو، انسان را به سمت ورود به مرحله اخترو  حیتات   

: 2، ج1281ملاصتدرا،  )دهتد،  و ردوع الی الله سو  می

مند از نعمت و مسرور بودن و چته   چه در قال  بهره (17

: 1731ملاصتدرا،  ) در قال  معتذم و سترافکنده شتدن   

933). 
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 اعتلای عملعوامل 

 خواطر خیر

خواطر دمع خاطر است و ختاطر بته معنتا  فکتر و     

اثتر ادراکتات حستی و یتا     صورتی علمتی استت کته در    

و بته   شتوند در قلت  وارد متی  برانگیهتگی حواس باطن 

واسطه انتقال نفس از صورتی بته صتورت دیگرحتا ت    

ایتن   زننتدد متغیر و گوناگونی برا  باطن انسان رقتم متی  

اند: یا تازه واردند، و یا در گذشتته وارد  دو گونهخواطر 

شتوندد آنهتا    می شده و به حافظه سپرده شده و یادآور 

مبدا افعال خیر و شترااند و اراده و خواستت انستان را بته     

 د(122: 1711ملاصدرا، ) انگیزندسو  آنها بر می

از دیدگاه ملاصدرا ختواطر زشتت و گنتاه بته دلیتل      

نیتتز بتته استتتناد روایاتازدملتته ایتتن  غیراختیتتار  بتتودن و 

آنوه در نفوس امتم حتاد  شتده، متورد    »روایت نبو : 

گیرندد مورد مواخذه قرار نمی« گیردبهشودگی قرار می

عزم بر اقدام به عمل را به دنبال ندارند  این خواطر لزوماً

و  زمۀ مواخذه الهی بر آنهتا، تکلیتم متا فتو  تتوان و      

ختواطر در شتکل گیتر     طاقت بنده است بتا ایتن همته    

ساسی و انکارناپذیر ااعمال و تکامل یا تنزال انسان نقشی 

 (913و917: 1737ملاصدرا، )دارندد 

انتد و از آنجتا کته نیتت و     این خواطر محتر  اراده 

عزم و ارادهْ پس از حضور امتور قصتد شتده در ختواطر     

تتوان نتیجته گرفتت کته ختواطر )بتا       یابندد متی تحقاق می

دایش افعالنتدد ایتن ختواطر زمینته ستاز      واسطه( مبتد  پیت  

رغبت اند و رغبت عامل پیدایش عزم استد عزم نیت را 

گتردد  آورد و در نهایت، نیّت سب  میبه دنبال خود می

آینتدد  که اعضا و دوارح برا  انجام کار بته حرکتت در  

 (911: 1711ملاصدرا، )

 دو قسم اند:  ،خواطر رغبت آفرین

ختواطر  »، کته موستوم بته    خواطر داعی به انجام خیر

هستند و برا  قیامت ستودمندندد عامتل   ” الهام“و« ملکی

استتت کتته بتتر استتاس   ” ملتت "پیتتدایش ایتتن ختتواطر  

مأموریت الهی اش به افاضه خیتر، افتاده علتم، شتناخت     

 پردازدد خدا و دعوت به کارها  پسندیده می

« خواطر شتیطانی »خواطر داعی به شر، که موسوم به 

  آخرت زیتان بارنتدد عامتل پیتدایش     برا و”وسواس”و 

استت کته انستان را بته شتر      ” شیطان“ناپسند،  این خواطر

کندد لطفی که قلت  را آمتاده دریافتت الهتام     دعوت می

، و آنوتته زمینتته ستتاز قبتتول  ”توفیتتق“ستتازد، ملتت  متتی

-نامیتده متی  ” ختذ ن “ و ” اغتوا ” وسواس شیطانی است

 (111: 1737ملاصدرا، )شودد 

 

 معرفتعلم و 

یکی از عوامل زمینه ساز برا  انجام عمل استتکمال  

بهش، علم و معرفت است ملاصتدرا در اکستیرالعارفین   

ازدمله فقه( )و شرح اصول کافی علوم را به علم دنیایی 

و آخرتی، و علم آخرت به علم مکاشفه و معامله تقسیم 

ل و علم ا فعتال  اگردیده استد علم دنیو  به علم ا قو

شودد این سه قستم نیتز   ا حوال )افکار( تقسیم میو علم 

تر  دارندد علم شریعت و علتم طریقتت   تقسیمات فرعی

و دین )که موضوعش اختلا  استت ( بته طتور کلتی از      

دمله علوم دنیو  و بته طتور دز تی تتر از دملته علتوم       

( و  981-932: 1719افعال )اعمال( استد )ملاصتدرا،  

وم قترار داده و علتم   علتم معاملته را علتم بته احتوال قلت      

مکاشفه را مصدا  علم حقیقی و معیار ستعادت حقیقتی   

و نور  دانسته که پس از تطهیر قل  از صفات مذمومته  

: 9م، ج1733شود)ملاصتتتتدرا، در آن حاصتتتتل متتتتی

و شتتامل معرفتتت بتته امتتور     (39: 1737 ؛31: 1711؛1

حتتق تعتتالی و کیفیتتت صتتدور  و صتتفات ذات هموتتون 
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معتتاد، نفتتس و  ،و اولیتتا  الهتتی افعتتالش و کتتت  و انبیتتا

: 1، ج1711)ملاصتدرا،   گترددد می کیفیت استکمال آن

ویژه علتم معاملته   اگرچه اقسام مهتلم این علوم، به (19

(، امتا  31گتردد )همتان:   عنوان مقدمۀ عمل معرفی متی به

افزایش  توان از آراء ملاصدرا چنین استنباط کرد کهمی

ازدیاد بصتیرت    نیز بدان دهت که مود علوم مکاشفه

و نور قل  صاح  آن، افزایش انس او به حتق تعتالی و   

 عالم آخرت و اشتیا  به دار ملکتوت و وحشتت از دنیتا   

، (31: 1، ج1711)ملاصتدرا،  شود میمود  قرم حق و

-ساز اعمتال خیتر بیشتتر و برتتر  متی     به نوبۀ خود زمینه

 گرددد 

 تتر باشتد،  هرچه معرفت تو م با ایمان، معرفتی یقینتی 

ستاز استتوار    افزایتد و هتم زمینته   هم بر درده ایمان می

بیشتر بر عمل صتالن استتددر ایتن چشتم انتداز مراتت        

 3ج  ،الم 1733، ملاصدرا)یقین عبارتند از: علم الیقین 

، کته دو مرتبته اخیتر    «الیقتین  حتق »و « الیقین عین» ،(777:

، ج همتان ) استد مؤمنانمعرفتی شهود  و ویژههواصّ 

 د(931 :7 ؛ ج133: 9

توان گفت کته ملاصتدرا   برا  تبیین مطل  فو  می

علم را امر  ودود  و برخوردار از دردات تشتکیکی،  

داندد از ایتن  شرافت، ارزش، و آثار ودود  متفاوت می

تترین، و متؤثارترین   تترین، شتریم  تتوان کامتل  منظر می

همان معرفت قلبتی   علوم به حال عمل استکمال بهش را

 در ر س آنها وحی و شهود عرفانی دانستدبه حقایق، و 

نکتتته اساستتی دیگتتر اینکتته ملاصتتدرا بتتر ضتترورت  

شناستتایی ایتتن و کنتتد کستت  معتتاره الهتتی تاکیتتد متتی

معاره )اعم از معرفت ربوبیت، علم توحید و مفارقتات  

یته و  هو ملا که و علتم وحتی و رستالت و علتم کتت  ال     

ضترور   برا  هر مومنی شریعت و معاد و دز یات آن( 

و دهل نسبت به معاره الهتی،  ،(111صهمان،داند )می

بتتا ودتتود استتتعداد و امکانتتات تحصتتیل آن را از ر س   

شقاوات و عقوبات و زمینه امترا  نفستانی معرفتی متی    

 (1: 1781ملاصدرا،کندد )

نحوه علم و معرفت انسان نسبت به ختدا در اعتتلا    

عمل و دردته عبتادت عابتدان متوثر استتد از نظتر و        

اند: گروه اول، که اکثر مردم را تشتکیل  گونهابدان سهع

اند، دهند، خدایی را که در وهم خویش تصور کردهمی

انتد، هماننتد بتت    کننتد )بتت پرستتان فکتر     عبادت می

پرستتند، اینهتا   ها  دستت ستاخته را متی   که بت ،پرستان

پرستتند(، گتروه   ستازند و متی  تصویر وهمی از خدا متی 

-اند، که از نتور حتق در احتجتام   دوم اهل تنزیه محض

اند،]این دو گروه معرفت حقیقی به حتق ندارنتد و ختدا    

را آنگونه که شایسته اوست، نشناخته اند[ اما گروه سوم 

شناسند اند، خدا را در همه مشاهد میکه انسانها  کامل

و در همتته متتواطن و مظتتاهر، بتتا همتته استتما و صتتفاتش  

 (19- 1کنندد )همان: عبادت می

 

 عشق به خدا 

-حتی عقل، بدون عشق به حقیقت و غیت  راه نمتی  

برد، چه برسد به حواس، که در بستیار  از متوارد منشتأ    

چه دا  حواس که عقل نیتز تتا بته نتور     »ددد خطا هستند:

« بتترددعشتتق منتتور نگتتردد راه بتته مطلتتوم اصتتلی نمتتی  

ملاصدرا معتقد است خداوند (13: 1،ج1711)ملاصدرا،

دودى از مودودات عقلى و نفسى، حسّتى و  براى هر مو

طبیعى، کمالى نهاده است و در ذات آن عشقى و شوقى 

است که به وسیله آن به کمال ودودى خود سیر کننتدد  

عشق مجرد از شو  ویتژه مجتردات عقلتى استت لکتن      

انتتد و در  ستتایر مودتتودات کتته داراى نقتت  ودتتودى  

-معر  قوت و استعدادند، بر حس  دردتات ودتودى  

  باشتند و  داراى عشق و شو  ارادى و یا طبیعتى متى   شان
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به مود  این عشق ذاتتى و یتا عشتق تتو م بتا شتو ، بتا        

حرکتى مناس )در عقول مجرده حرکت نیست( با میتل  

طبیعى یا نفسانى به سوى کمتا ت ودتودى، دردته بته     

کننتدد   درده و سرانجام به ستوى کمتال مطلتق ستیر متى     

 د(112-113: 9م، ج1281)ملاصدرا،

شتتق واقعیتتتی دارا  مراتتت  تشتتکیکی و شتتدت و  ع

ضعم استد به طور طبیعتی هرچته عشتق بته مودتود       

بیشتر باشد، کوشش و عمل در رستیدن بتدان نیتز بیشتتر     

عشق و محبتی که از برخی مراتت  معرفتت   خواهد بودد 

شتود   ستب  متی   ،آیتد  به همراه تهذی  نفس دستت متی  

 ؛شتود  قوا  انسان بته دهتت و ستمت خاصتی متمرکتز      

  معشتو  و در   بدین معنتا کته فترد همتواره در اندیشته     

فکر احوال و افعال اوست و تمام قتوا  فکتر  ختود را    

دهد و مستغر  در ملاحظته خداونتد    سو دهت می به آن

که چیز  به ذهن او غیتر از خداونتد    ا   شود به گونه می

 د(112: 1، جم1733، )ملاصدراکندد  خطور نمی

ودته بته اینکته عشتق حقیقتى      با تفاسیر فو  و نیز با ت

ملاصتتدرا، ) محبتتت بتته ختتدا و صتتفات و افعتتال او استتت

(، چنتین عشتقی   131، 9م، ج1281؛ 12: 1، جالم1733

متمرکزکننتتده قتتوا  انستتان بتتر کمتتال مطلتتق )ختتدا و    

صتتفاتش( و محتترا  انستتان بتته انجتتام اعمتتال استتتکمال 

 بهش دهت نیل به او استد

 

 ایمان

 ستایر  و ایمان که بدان میگوید الغی صدرادرمفاتین

سیدالمرستتلین)ص(  شتتریعت معتتالم و دینتتی مقامتتات

 و معتاره، احتوال   استت:  یافته تنظیم امر سه در منحصراً

 را احتوال  کته  دیناستت  اصتول  متراد ازمعتاره،   .اعمال

 متراد  گذارددمی بردا  را اعمال نیز احوال و داده نتیجه

 کتت   او، افعتال  و صتفات  خداونتد،  بته  علم معاره، از

 احتوال،  از متراد  و استت  رستتاخیز  روز و رستو ن  الهی

 قبیل از نفسانی آلودگیها  و غرا ز از بریدن و دداشدن

و  استت  مقام و داه دنیا، دوستی و ح  غض ، شهوت،

 خداونتد  کته  است وادباتی دادن انجام نیز مراد ازاعمال

 خداوند که محرماتی تر  همونین و داده فرمان آن به

استتتتد  فرمتتتوده نهتتتی آن از انجتتتام را انستتتان متعتتتال

اصتتل بتتا تودتته بتته اینکتته و   (912: 1737، ملاصتتدرا)

انا ا صتل  »دانتد:  ایمان را در معرفت و تصدیق قلبی می

: 9التم، ج 1733)ملاصدرا،« ا یمان هو المعرفه بالجنان

معتاره،  گیریم که طرح ایمان در سه بعد نتیجه می( 83

از آن رو استت کته و  درصتدد بیتان آن      احوالواعمال

است که ایمان اگرچه تصدیق قلبی است، امتا بترخلاه   

مشی کسانی که به لتوازم آن در ستاحات دیگتر آدمتی     

ملتزم نیستند، این حقیقت تمام ودتود آدمتی را متحتول    

کند و درتمام ساحات آدمی، ازدملته دتوارح منشتأ    می

ملاصتدرا  اثر است، وگرنه ادعتایی بتیش نهواهتد بتودد     

 :داندمی امر دو حصو یمان رامشروطبه تحقق

 تفکرات و بصیرت به واسطه صدرکه وسعۀ انشراح

 بتا  معنتا  ایتن  .آیتد متی  دستت  عقلی به و معرفت روشن

تقلیتدها    نفستانی،  رذا تل  و هتا  ازناپتاکی  نفس طهارت

 حصول قابل ویقین باعلم همراه ایمان به واقبال داهلانه

 (13: 1739، ملاصدرا)استد 

 دل تصتفیۀ  اثر در که الهی نور سب  به دل نورانیت

 ایجتاد  غیرخداستت،  هرآنوته  و شتیطانی   ها هوسوس از

 (731: 1711، ملاصدرا) شوددمی

شرط تابش نور ایمان بر دل، پتا  بتودن   همونانکه 

قل  از معاصی و تعلقات در اثر اعمتال صتالن و تزکیته    

نیتتز از ایمتتان ختتود  (21: 1 ،ج1781ملاصتتدرا،استتت، )

و عوامل سلو  و عمل استکمال بهش و مفیتد   ها زمینه
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قاء الهی استد اساسا ثمتره و  به حال سعادت آخرتی و ل

 ایمان همان عمل صالن استد  زمۀ

استتت کتته دارا    واقعیتتاتیاز آنجتتا کتته ایمتتان از   

 روازایتن  و دردات تشتکیکی و شتدت و ضتعم استت    

دارد؛  ودتتتتتود درآن افتتتتتزایش و کتتتتتاهش امکتتتتتان

 و )ملاصتتتتدرا، (911: 1ج  التتتتم،1733،ملاصتتتتدرا)

چنین واقعیتی، که در اعما  ودود  (117: 7م، ج1733

آدمی ریشه دوانیده، به تناس  شدت و ضتعم ختویش   

در دوانت    با کمیات و کیفیات متفاوت مود  اعمالی

و ساحات ودود  گونتاگون آدمتی )روحتی و بتدنی(     

-کته متی   ملاصدرا در شرح روایتی از پیامبر،د گرددمی

  قول ا  بعمل و   قول و   عمل ا  بنیتۀ و    »فرماید: 

گویتد: ستهن   می« قول و   عمل و   نیۀ ا  باصابۀ السنۀ

گفتن و ادعا  ایمان سهنی تمام نیستت، مگتر بتا عمتل     

شتود، مگتر بتا نیّتت     اعضا و دوارح، و حقا عمل ادا نمی

یعنی: « اناما ا عمال بالنیّات»قلبی، چرا که پیامبر فرموده: 

 یعنتی « لکل امر  متا نتوى  »و ارزش اعمال به نیّات است؛ 

و نمایتد؛   متی  هرکس را آن چیز  است که نیّت و قصد

نیّت و اعتقاد صتحین نیستت، مگتر اینکته در پرتتو نتور       

ن کتریم  هدایت و برهان و شناخت حکمت الهی و قترآ 

  (789: 9 م، ج1733باشدد )ملاصدرا،

گویتد  متی  و شتمارد برمتی  ایمتان  برا  صدرامراتبی

 :دارد درده ایمان سه

 عوام مرتبه-1

 داست محبان مرتبه که، خواص مرتبه-9

 داست محبوبان درده که اخ ّ مرتبه-7

 و یعلمت  لتوازمی  گانته، ه ست  ازمراتت   هریت   برا 

 کته  است آن علم ازدهت عوام مرتبهد دارد ودود عملی

 آرامتش  بتا  و شتوند  تستلیم  ،)ص( آورده پیامبر آنوه به

 عمتل  ازحیت   و غی  به ایمان مانند بیاورند، ایمان قلبی

 و هتا بتد   از و دهند انجام را نیکیها که است آنونان نیز

 دور  عتتذام از ونجتتات پتتاداش کستت  بتترا  گناهتتان

 بته  کته  استت  چنتین  ازنظترعلم  ختواص  مرتبته  اما کنند؛

 اولیتا   و فرستادگان و ورسو ن وکت  فرشتگان خداو

 بته  و دوزخ و بهشتت  و ازمترگ  بعتد  بع  به نیز و الهی

 و مبتاد   و قدستی  روشتن   بتراهین  با و آورده ایمان قدر

 .بشناسد را ایمانی معاره این الهی اصول

 هرگتتاه کتته استت  آن عمتتل دهتت  از ختتواص رتبته 

 نماید، تجلای خود ازصفات صفتی به ا  بنده بر خداوند

 شتود متی  خاضع تجلای، آن دربرابر او ودود ادزا  همه

 بته  همونتین  کننتدو متی  پیترو   و  از مشاعرش و قوا و

 بته  قلتبش  بعدازآنکه آورد، می ایمان ودود ادزا  تمام

 .بود آورده ایمان غی 

 شتدن  برداشتته  نیتز  عمل و علم حی  از اخ ّ مرتبه

 و مجتد  صتفات  بته  حتق  تجلای سب  به تانانیّ حجابها 

؛ 918: 9، جالم1733ملاصدرا، ) .است پاکی و بزرگی

 د(993و 991: 8ج همان،

 

 ذکر

ملاصتتدرا پتتس از بحثتتی مفصّتتل رادتتع بتته ختتواطر  

دور  از ذکتر   ،شیطانی و ملکی، به استناد قترآن کتریم  

بته   زمینه ستاز همنشتینی شتیطان و دچارشتدن او     خدا را

شتمرد، و ذکتر را راهتی    خواطر و وساوس شتیطانی متی  

-برا  رهایی از خواطر و وستاوس شتیطانی معرفتی متی    

هرگاه که دل به ذکر خدا  تعالی بازگشته و فکر »کند: 

خود را در راه تحصتیل معرفتت و شتناخت او و کست      

آنوه مودت  رضتا  اوستت، بته کتارگیرد، میتدان بتر        

« نمایتتتددشتتیطان تنتتت گشتتته و از آنجتتتا کتتو  متتی     

 .(139و  112، 1737)ملاصدرا،
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وَ مَتنا یَعْتشع عَتنا ذرکاتر      »شواهد قرآنتی عبارتنتد از :   

( 73)زختره  « الرَّحْمن  نُقَتیضضْ لَتهع شَتیْطاناً فَهعتوَ لَتهع قَتر ین       

گردانشودشیطانرابهستتراغاوم وهرکستتازیادخداروىیعنی:

إ نَّ الَّتتتذرینَ اتَّقَتتتوْا إ ذا »و فرستیمپسهموارهقریناوستتتت؛  

( یعنتی:  911)اعراه  «الشَّیْطان  تَذَکَّرُوا مَسَّهعمْ طا رمٌ مرنَ

هاىشیطانشتوند،بهیا  پرهیزگارانهنگامىکهگرفتاروسوسه

 حقرا راه درپرتویاداو،) افتندو مى( خداوپاداشوکیفراو) د

 گردندد  مى بینا ناگهان( و بینند مى

در روایتتات و کتتلام علمتتا بتترا  ذکتتر ستته مرتبتته     

ذکتر کته    اند: زبانی، ذهنی، و قلبید مقصتود از برشمرده

توصیه بتدان در کتلام الهتی فتراوان استت، صترفا ذکتر        

و مراد از ذکر »ذکر قلبی است:  ْزبانی نیست، بلکه عمده

خدا معرفتت و علمستت نته مجترد حتره و صتورت و       

ذکر زبان و آواز بر کشیدن چنانوه عادت متصتوفه ایتن   

له از یاد ختالق انتس و دتان، و    زمان است، و نفوس معطا

« ننتته از ذاکتترا ،نتتداالحقیقتتۀ از ناستتیان حتتقایشتتان فتتى 

 د(13: 1، ج1711 )ملاصدرا،

در « و لتذکرالله اکبتر  »ملاصدرا پس از استناد به آیته  

اثبات اینکه هر عبادتی روحی دارد که هده و مقصتود  

دارد که ذکتر روح نمتاز استت، و    بالذات است، بیان می

مراد از ذکر ذکر قل  استت، نته گتردش زبتان؛ و قلت       

گتردد کته طاعتت و     می برترین اعضاء است،  زمچون 

عبتتتادتش از دیگتتتر اعضتتتاء بزرگتتتتر و برتتتتر باشتتتدد   

-( نتیجهْ آن که ذکر قلبی بتزرگ 321: 1737)ملاصدرا،

 ترین طاعات و عبادات انسان استد

موا بت براذکار و ادعیه از دهت ایجتاد شتو  عبتد    

 هو هرچه شتو  بیشتتر شتود، آن دذبت     استبه خدا  زم 

عشق حقیقی و عشق اکبر بته کستانی   د البته شود میبیشتر 

تعلق دارد کته عاشتق ختدا و صتفات او هستتند و اینتان       

 د(12 :1، ج1711)ملاصدرا، اندد  همان حکیمان واقعی

با این تفاستیر و بتا تودته بته نقتش اساستی ذکتر در        

رهایی از خواطر و وساوس شیطانی و نیز ایجاد شتو  و  

ر ختواطر و نیتز عشتق در    عشق به ختدا از ستویی، و تتأثی   

عمل از سو  دیگر، بته اهمیتت ذکتر در شتکل گیتر       

 بریمداعمال استکمال بهش آدمی پی می

 

 کاهش اشتغال به حس و خیال

اعتماد و اشتغال به حتواس و خیتال متانع اساستی در     

کتاهش  د در مقابتل،  استت  سر راه عمل استکمال بهتش 

اشتغال به حواس و خیتال زمینته عمتل استتکمال بهتش      

برخی از امور  که رهایی از اشتغا ت بتی متورد   استد 

اند و تحقق آنها شرایط را بترا  ستلو    حواس و خیال

کند و مععردّ سیر سال  است و در این بیت شتعر   می مهیا

صتمت ودتوع و ستهر و عزلتت و ذکتر       »دمع آمده: 

را بدین قرار بتر   «دهان را بکند کار تمامناتمامان   بدوام

 :شمریممی

ختوردن در حتد   بته   اکتفتا و  کم ختوردن ]و وعد-1

گرسنگی برا  پا  کردن ختون قلت  و نتورانی    »[: نیاز

کردن آن است و برا  ذوم کردن چربی قل  استت و  

در این ذوم شدن وقتی )نرمی ا ( است کته آن کلیتد   

مود  حجتام  مکاشفه است همانطور که قساوت قل  

 ( 991: 1781)ملاصدرا،« استد

دار  در ش  زنده [:کم خفتنش  زنده دار ] و-9

دلاء و صفا و نورانیت قل  است کته افتزون بتر صتفا و     

نتتور حاصتتل از گرستتنگی استتت، تتتا اینکتته قلتت  ماننتتد  

شتتود کتته در آن  متتی   صتتیقلیا  در  و آیینتتهستتتاره

مونتین  دار  هشت  زنتده   دشتود  متی  حقایق امور نمایان

آیتد و  نتیجه گرسنگی است، زیرا با سیر  به دست نمی

میراند، مگر به  می کند و آن راخوام قل  را سهت می

قدر ضرورت؛ و در صفت نیکان گفته اند: خوردن آنهتا  
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فقر و تهیدستی است و خوام آنهتا غلبته استت و کتلام     

 ( 991آنها به ضرورت استد )همان: 

خاموشتی گزیتدن ا  بته     و کم گفتتن سکوت ]و -7

اما ستکوت بته ختاطر اینکته کتلام قلت  را       [: »ضرورت

کنتد قلتوم را بته کتلام     کنتد و حتری  متی   مشغول می

شودد پتس ستکوت عقتل را    بیشتر پس با آن سرگرم می

دهتد  دهد و تعلیم میسازد و ترس را بهبود میبارور می

 ( 991)همان: « تقوا راد

رکتردن و بته   یدن، کم نظکم شنعزلت و خلوت ]-1

خلوت اختیتار کتردن و از همنشتینی بتا عتوام       طور کلای

شتتان دفتتع امتتا عزلتتت و خلتتوت فا تتده[: »پرهیتتز داشتتتن

شواغل و نگه داشتن چشم و گوش استد این دو دهلیتز  

قل  هستندد پتس بایتد متانع حتواس شتد مگتر بته قتدر         

ضرورت و ایتن ممکتن نیستت مگتر نشستتن در مکتانی       

بتود سترش را در ستوراخی    تاری د اگر مکان تاری  ن

بپیواند یا در دامه ا  خود را بپیواندد پس در مثتل ایتن   

شنود و دلال حضرت ربوبیت را حالت ندا  حق را می

 ( 991)همان: « بینددمی

 

 پیروی از شریعت

یکی از کارکردها  شترایع آستمانی آن استت کته     

عدالت، به دور از افراط و تفریط در قوا  نفتس برقترار   

گردد، و در این صورت، شهوات به خدمت عقل و بدن 

گیرد چراکته و  معتقتد استت    در خدمت نفس قرار می

از سویی عالم انسانی، متنا ر با عتالم ودتود، برختوردار    

از مرات  و عوالم است و هر ی  از این عوالم و مرات  

)نفتتس و بتتدن( بتته لحتتا  حتتا ت و صتتفات و آثتتار در 

متأثرنتدد از ستو  دیگتر در     یکدیگر موثر و از یکدیگر

دار نفس بین قوا  حیتوانی )غضتبی و شتهو ( و     وگیر 

قوه عقل انسانی، اکثر مردم مغلوم قتوه شتهوت و میتل    

به دنیا هستندد از ایتن رو اکثتر متردم در پیمتودن طریتق      

آخرت بی نیاز از سیاستی که در آن زحمتت تکلیتم را   

( چنین 123:1711بر خود هموار کنند، نیستند)ملاصدرا،

سیاستتتی در شتترایع الهتتی مودتتود استتت؛ از ایتتن رو      

ملاصدرا غر  از ارسال شرایع و لزوم تبعیتت از آن را  

داند که مرتبه نازل عالم ودتود )عتالم شتهادت(    این می

در خدمت مرتبته عتالی آن )عتالم غیت ( و مرتبته نتازل       

ودتود انستتانی )عتالم بتتدن( درختدمت مرتبتته عتتالی آن    

ت در ختدمت عقتول قترار گیتردد     )عالم نفتس( و شتهوا  

غایتتت اگرچتته و  در موضتتعی دیگتتر   ( 123)همتتان:

-شتتریعت را طهتتارت  تتاهر  و دستتمانی، معرفتتی متتی

، اما مبنی بر تأثیر (117و 119الم : 1731)ملاصدرا،کند

مرات  مهتلم نفس و بدن بر یکدیگر نقش غیرمستقیم 

رو از ایتتنشتتود؛ شتتریعت در طهتتارت روح آشتتکار متتی

رحمتتت الهتتی و شتتریعت »گویتتد: متتیموضتتعی دیگتتر 

رحمانی فرمتان داده کته قتوا  نفتس امتاره در اوامتر و       

تدبیرات الهی از نفس مطمئنه پیرو  کندد این برا  بدن 

و هوا و هوسهایش ریاضتی استت و بترا  نفتس آدمتی     

هتتم مجاهتتده و کتتارزار  بتتا دشتتمنانش، تتتا بتتا نفتتس    

م )مطمئنه( در زمره سالکانی منستل  گتردد کته از عتال    

 لمت و معتدن فریت  و خدعته رو بته ستو  حضترت       

( بتتا ایتتن 1: 1م، ج1281)ملاصتتدرا،« معبتتود آورده انتتدد

تفاسیر انسان محتاج بدان است تا با عمل به شریعت، در 

قال  انجام عبادات بدنیو قلبی، در این عالم تسلیم ابعتاد  

نازل دسمی و غریز  نگردیده و در آن عالم بته توفیتق   

 (7الهی نا ل آیدد )همان: مصاحبت مقربان 

حال که دایگتاه شتریعت در استتکمال روشتن شتد      

کند که نهست ادما  شریعت را بپذیر صدرا توصیه می

و به حقانیت احکام آن ایمان آور، سپس تفصتیلا آن را  

بشناس و بدان عمتل نمتا، چترا کته ایتن اوامتر و نتواهی        
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مود  تقویت مرتبه عالی تو )عقل و نفتس( و پیتروز    

-بر باطل در عالم ودود تو، و نیز عالم خاردی متی  حق

 د(132: 1711)ملاصدرا، گردد

، طی کردن مرات  عقل عملی این فیلسوهطبق نظر 

دز با اطاعتت از تعتالیم و دستتورات شتریعت میستور و      

تهتذی   تاهر بتا     ایتن مراتت  عبارتنتد از:   ممکن نیست 

انجام امور واد  و ادتنام کتردن از محرمتات و امتور    

نوعه،اعتدال در قوا  غضتبی و شتهو ،پا  کتردن    مم

نفس از هرگونه رذایل اخلاقی تا حد شفاه و درخشان 

گشتن آینۀ درون، مشاهده معلومات توسط نفس در اثتر  

پتتاکی و شتتفافیت و فنتتا  نفتتس از تمتتایلات نفستتانی و  

: 1731ملاصتتدرا، ) اشتتیاء مشتتاهده دلتتوه حتتق در همتتۀ 

 د(21: 2م، ج1281،ملاصدرا(و)983

ونین شریعت معیار  برا  تشهی  خواطر خیتر  هم

آن کتتس کتته در بیتتنش ختتود از در   »از شتترا استتت: 

حقتتایق زهتتد و دور  از دنیتتا و آگتتاهی از دتتداکردن   

خواطر کوتاهی نموده، باید نهست آنهتا را بته تترازو     

شریعت کشیده، اگر مطابق بود، بپتذیرد و اگتر مهتالم    

ابتر بودنتد، آن   آن بود، رها نماید و اگر هر دو ختاطر بر 

یتت  را کتته بتته مهالفتتت هتتوا  نفتتس نزدیکتتتر استتت، 

دلیل ملاصتدرا بتر ایتن مطلت  آن استت کته       «د برگزیند

افتد کته ختواطر نفتس بتر کستی کته در        می بسیار اتفا 

معرفت نفس و قل  ضتعیم و نارستا استت، بتا ختواطر      

ولو اندکی هوا  نفتس   ،گردد و هرقدرحقانی مشتبه می

ان انتدازه اشتتباه ختواطر در او    در شه  باشتد، بته همت   

مانتتد و تشتتهی  ایتتن ختتواطر دتتز از عهتتده   متتی بتتاقی

راسهان در علم و صاحبان معرفت نفس ستاخته نیستتد   

هتا را بته    انستان  شیطان چه بساو ( 131: 1737)ملاصدرا،

کنتد و آن عبتادت بتدتر از معصتیت      عبادت دعوت متى 

استد و چه بسا این عبادت براى نفتا  باشتد و یتا ریتا و     

چه بسا به خاطر ح  داه و مقتام استت و چته بستا هتوا      

م، 1281، )ملاصتدرا  حس نفس و خواطر شیطانى باشتد 

 د(113 :7ج

 

 فضایل اخلاقی
خُلتق  »استت:   را ته داده ا« خُلتق »ملاصدرا تعریفی از 

ملکه ا ]در نفتس،[ استت کته افعتال بته واستطه آن بته        

، رسوخ «آسانی، و بدون تأمل از آن )نفس( صادر شودد

ملکات فاضله یا همتان فضتایل اخلاقتی در نفتس یت       

ا  انسان از اساستی تترین عوامتل صتدور اعمتال فاضتله      

م، 1281،ملاصتدرا ) انتد است که سب  استتکمال آدمتی  

 د(111: 1ج

تمام رذایتل بیتان شتده در اختلا  لشتگرها  دهتل       

است و همانطور که روشن است لشگر از فرمانتدۀ ختود   

کنتد و فرمانتده هتم متقتابلاً      برد و اطاعت متی  دستور می

دانتدد او همینطتور نستتبت    دهتد و حکتتم متی   دستتور متی  

دهتد و بترا  آنهتا سلستله مراتت        فضایل را به عقل متی 

ر و دومتین لشتگر آن   قا ل استد اولین لشتگر عقتل خیت   

گانته   ایمان و سپس عدل است که از مجموعۀ اخلا  سه

آید و عدل کمال تقو  و پرهیزکتار    حسنه حاصل می

و نهایتت اعمتال نیکتو، و حتا تی کته مودت  پتتاکی و       

م: 1733)ملاصتتدرا،  گتتردد، استتت صتتفاتی نفستتی متتی

 د(118

 

 استاد و راهنمای مطمئن برای سلوک

از عوامل مهتم   مطمئن برا  سلو  استاد و راهنما 

برا  سیر علمی و عملی صحین مستیر استتکمال استتد    

( کم  استاد در ستلو  علمتی   991: 1781)ملاصدرا،

مبتد  وصتول   و عملی از دو دهت است: نهستت اینکته   

انستتان بتته غایتتت کمتتالش، شتتو  او بتته کستت  علتتوم و 
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معاره است، اما گتاهی انستان بته علتومی اشتتیا  پیتدا       

که تتأثیر  در تکامتل و  و نقشتی در ستعادت     کند  می

اش ندارنتتد، بلکتته چتته بستتا متتانع او از کمتتالش    واقعتتی

شوند، به همین دلیل، نیاز به طبیبتی روحتانی، اعتم از     می

معلمپیتدا   در مقتام  پیامبر ]یا امام[ یا شیخ مرشد یااستاد 

نیاز بته استتاد، منحصتر بته     د کند که او را هدایت کند می

نیستت؛ بلکته مستافر راه ختدا، نیتاز بته       گفته  حالت پیش

همراهی راهنمایی دارد که راه درستت را نشتانش دهتدد    

آنوه در استتفادۀ ستال  از استتاد، نقتش کلیتد  دارد،      

اعتقاد به اوستد مادام که سال  به استاد خویش اعتقاد 

شتود و از   نداشته باشد، در  بته رو  و  گشتوده نمتی   

رو ، بتر ستال   زم    بتردد از ایتن   همراهی او نفعی نمی

است که به شیخ خود اعتقاد خیر و صلاح داشته باشتد و  

باور داشته باشتد کته همراهتی استتاد، مایتۀ نجتات او از       

هلاکت است؛ زیرا پیر طریقت، آگاه بته مستیر  استت    

که سال  در آن قدم نهتاده استتد ایتن حالتت ستال       

ستال  پتس از   .نامنتد  متی « ارادت»نسبت به پیر طریق را 

 ت به استاد خویش، باید به دستورها  او عمل کنتد اراد

 .(997-991)همان، 

 

 استمداد از خدا و فرشتگان

در مقابل خاطرات شیطانی )وسوسه( در قل  انسان، 

پردازنتد،  ملا   نیز به القاء خاطرات خیر )الهامات( می

که در گرایش عملی انسان به اعمتال خیتر متوثر استتد     

( در 911: 1711( و )ملاصتتتدرا،131: 1737)ملاصتتتدرا،

اینجا به نقتش استتمداد از فرشتتگان و ختدا در ستلو       

شودد برا  پایدار  در سلو  عملتی  عملی پرداخته می

راه حق و نیتل بته کمتال مطلتق، در امتان مانتدن از شتر        

  شیاطین دنای و انستانی و نیتز مبتاد  شترور     ها وسوسه

ر داخلتتی انستتان )شتتهوت، وهتتم، غضتت ، و متهیلتته، د  

صورتی که دنود شیطان گردند( استتمداد از خداونتد و   

 ها  زم استدفرشتگان الهی و پناه بردن بدان

انسان مانند سایر مودودات شو  و عشتق بته کمتال    

رستد،  دارد، به هر منزلی که به حس  طبتع یتا اراده متی   

شو  به منزل با تر )چه لذات و کما ت دنیتو  و چته   

سعادات و کما ت اخرو ( دارد، و هرچه بیشتر توفیتق  

، شوقش افتزون گتردد، و چتون مراتت      حاصل آیدآن 

کمال نامتناهی است و حد یقم ندارد، حترص و شتو    

او برا  نیل به کمال نامتناهی استت، و خلاصتی از ایتن    

میتت و حرمتان و هجتران و    حرص و شو  و درد محرو

کس  اطمینان و سکونت دز با ردتوع بته ختدا ممکتن     

نیست، چراکه مفیض هر ودود و کمتال کتل مودتود و    

مطلوم هر طالت  و ختودش کمتال مطلتق استت، پتس       

)ملاصتدرا،    عتوذ باللاته متن الشاتیطان الترادیم     گوید: می

 د(8: 1 ج الم،1733

همونتتین بتتر استتاس آیتتات قتترآن کتتریم و روایتتات 

ومین )ع(، دو مصدا  برا  مستعاذ به )آنکه از شترا  معص

شتود:  بتریم( معرفتی متی     شیطان بدو پناه میها وسوسه

ذات مقدس الهی و کلمات الله در عتالم امتر )فرشتتگان    

 باشندد می الهی( که بر  از هرگونه شرا

عالم خلق شر است و عتالم امتر و عقتول خیترد پتس      

ت و آختترین بارستتیدن نفتتس بتته آن و اتحتتاد بتتا معقتتو 

درده عقل عملی به کما ت رستیده و دیگتر نیتاز  بته     

قتوا  نبتاتی و   از ایتن رو  (11-11: هماناستعاذه نیستد )

حیوانی داخل در عالم خلق استت و بترا  آنهتا شتریتی     

نسبی )به اعتبار تصادم و معارضه با عقل و دنتود الهتی(   

است و غلبه  لمت و صفات رذیله بتر نفتس را حاصتل    

دانتدد منظتور از عبتارت قرآنتی:     ها بتر نفتس متی   غلبه آن

-که از شریت آن به پروردگار پناه می« غاسق اذا وق »

بریم، همین مباد  شرور داخلی انسان استتد حستد نیتز    







33/ملاصدرادیدگاهازنفساستکمالجهتدرعملکنندهمساعدتعوامل

 

حاصل غلبه قوا  حیوانی استد وسواسی کته در ستوره   

بریم نیز توستط وسوسته گتران    فلق از آن به خدا پناه می

-گیردد اثر وسوسته میخناس داخلی و خاردی صورت 

گران خاردی از دن و انتس نیتز بته واستطه و از طریتق      

وسوستته گتتران داخلتتی )از دملتته قتتوه متهیلتته( استتتد   

باشتند و بترا     متی  دانیم، شترور متانع کمتال   چنانکه می

رسیدن بر کمال غلبه بتر آنهتا بتا استتعاذه بته پروردگتار       

  د(91 - 11: 1الم، ج1733ضرور  استد )ملاصدرا، 

ا  از آن رو استتت کتته  چنتتین استتتعاذه ضتترورت 

خداونتتد قتتوا  متعتتدد  )کتته ملاصتتدرا از آنهتتا بتته      

کند( برا  عقتل آدمتی آفریتده، تتا در     تعبیر می”دنود“

طریق طاعت الهی مسهر و مطیع عقل باشند این دنتود،  

انتد و شتامل اعضتا و دتوارح و برختی غیتر       برخی مر ی

انتتد )قتتوا  روحتتی و   محستتوس بتته حتتواس  تتاهر    

(؛دنود  اهر  توان مهتلم از عقل را ندارند؛ اما باطنی

قوا  حیوانی از قبیل شهوت و غضت ، گتاهی بته عقتل     

-نهد، بلکه پیرو وهم و از دنتود شتیطان متی   گردن نمی

بنتتابراین آنهتتا   (123و123: 1711گردنتتد؛ )ملاصتتدرا، 

اصتلی و اساستی   ا  دارندد عامتل  شریتّی نسبی و مقایسه

استتت   واهمتتهتحریتت  قتتوا  غضتتبی و شتتهو ، قتتوۀ   

در حقیقتتتت، همتتتۀ  و  (919التتتم: 1731)ملاصتتتدرا،

ها و رذایتل، در ایتن سته قتوه ریشته دارنتد کته        معصیت

محوریّت و مرکزیّت هدایت و متدیریتر ایتن امتور، بته     

و هم  (د912: 8، جم1281د)ملاصدرا،قوۀ وهم تعلاق دارد

گتردد و در  یفته شیطان متی به حس  طبیعت خویش، فر

پتردازد،  نتیجه گاهی در معقو ت به معارضه با عقل متی 

از این رو عقل برا  قهر و غلبه بر وهم محتتاج تأییتدات   

الهی است، حتی شهوت و غض  نیز که از دنتود عقتل   

اند، گتاهی بته ستب  تبعیتت از وهمتی کته ختود مطیتع         

 1711)ملاصدرا، کنندشیطان است، از عقل سرپیوی می

 د(123و123: 

شریت شرور معار  با سعادت اخترو  ) از دملته   

رسوخ و غلبه صفات و ملکات حیوانی که حاصل تکرر 

اعمال متناسبشان است( بیش از شتریت موانتع کمتا ت    

ر باشتد، استتعاذه   دنیو  استد هرچه شریت چیز  بیشتت 

 د(91-11: 1ج ،الم1733)ملاصدرا،  باید بیشتر باشد

 

 نتیجه گیری

و عوامتتل ستتلو  و عمتتل    هتتا ان از زمینتتهایمتت-1

حتال ستعادت آخرتتی و لقتاء     استکمال بهش و مفید به 

اساسا ثمره و  زمه ایمان همان عمل صالن  الهی است و

به تناس  شتدت و ضتعم ختویش مودت      ایمان استد

در دوانتت  و  بتتا کمیتتات و کیفیتتات متفتتاوت  اعمتتالی

-ساحات ودود  گوناگون آدمی )روحی و بدنی( متی 

 دگردد

یکتتی از عوامتتل زمینتته ستتاز بتترا  انجتتام عمتتل    -9

استکمال بهش، علم و معرفت استهرچه معرفت تو م بتا  

تر باشتد، هتم بتر دردته ایمتان متی      ایمان، معرفتی یقینی

ستاز استتوار  بیشتتر بتر عمتل صتالن       افزاید و هم زمینته 

 است  

زمینتته ستتاز  را دور  از ذکتتر ختتدا  ملاصتتدرا  -7

بته ختواطر و وستاوس     شتدن او همنشینی شیطان و دچار

راهی بترا  رهتایی از   را ، و ذکر کندمعرفی میشیطانی 

 دانددمی خواطر و وساوس شیطانی

مبنی بتر تتأثیر مراتت  مهتلتم نفتس و بتدن بتر         -1

یکتتدیگر نقتتش غیرمستتتقیم شتتریعت در طهتتارت روح   

همونین شریعت معیار  برا  تشتهی   شود؛آشکار می

افتتد کته    متی  بسیار اتفتا  ا دد زیرخواطر خیر از شرا است

ختتواطر نفتتس بتتر کستتی کتته در معرفتتت نفتتس و قلتت   
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؛ گتردد ضعیم و نارسا است، بتا ختواطر حقتانی مشتتبه     

طی کتردن مراتت  عقتل عملتی دتز بتا اطاعتت از        پس 

 دتعالیم و دستورات شریعت میسور و ممکن نیست

به دلیل ودتود خطترات در هتر یت  از مراحتل       -1

علتوم متانع از کمتال، داشتتن     استکمال و ودتود برختی   

استاد  دلسوز و آشنا به مراحتل ستیر و ستلو  دهتت     

شناخت موانع و دفع آنها در تمام مراحل امر  ضرور  

 استد

 

 منابع

 

 قرآن کریم

الحکمههه المتعالیههه فههی  م(، 1281، )______ -1

، الطبعته الثالثته، دار احیتاء    الاسفار الاربعهالعقلیهه 

 العربی، بیروتالترا  

، انجمتتن اسههراراایاتالتتم(،1731،)______ -9

 حکمت و فلسفه، تهران

، تفسیرالقرآن الکهریم الم(، 1733) ،______ -7

 انتشارات بیدار، با تحقیق محمد خوادو ، قم

، تعلیتتق و رسهها ل فلسههفی (، 1739،)______ -1

تصتتحین و مقدمتته ستتید دتتلال آشتتتیانی، انتشتتارات 

 دفتر تبلیغات اسلامی، قم

دانشتگاه   ،رساله سهه اصهل  (، 1711،)______ -1

 علوم معقول و منقول، تهران  

، شههرا اصههول کههافی م(، 1733،)______ -3

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران موسسه

 ،کسههر الاصههناج الجاهلیههه(، 1781،)______ -3

 بنیاد حکمت صدرا، تهران

انجمتتن  ،المبههدا و المعههاد(، 1711) ،______ -8

 تهران حکمت و فلسفه ایران،

، مجموعه رسها ل فلسهفی  (، 1731) ،______ -2

ا عمتتال و شتتواهدالربوبیه، انتشتتارات  رستتا ل خلتتق

 حکمت، تهران  

، مجموعه الرسا ل التسهعه (، 1719)،______ -11

رسا ل الواردات القلبیه و اکستیرالعارفین، انتشتارات   

 حکمت، تهران  

موسستته  ،مفههاتیا الغیهه  (، 1737) ،______ -11

 تحقیقات فرهنگی، تهران

، انتشتتتتتتارات العرشههههههیه(، 1731،)______ -19

 مولی،تصحین غلامحسین آهنی،تهران

 


